
نتيجه 20 سال حضور نيكي كريمي در سينماي ايران، بازي در 39 فيلم سينمايي است. او در دو دهه فعاليت در عرصه بازيگري با كارگردانان 
مطرحي چون داريوش مهرجويي )پري، سارا، ميكس(، ابراهيم حاتمي‌‌كيا )بوي پيراهن يوسف، برج مينو(، تهمينه ميلاني )دو زن، واكنش 

پنجم، نيمه پنهان(، مسعود كيميايي )ردپاي گرگ، محاكمه در خيابان(، بهروز افخمي )عروس، جهان‌پهلوان تختي(، كيومرث پوراحمد 
)نوك برج(، زنده‌ياد رسول ملاقلي‌پور )نسل سوخته(، فريدون جيراني )ستاره است(، عليرضا رئيسيان )پرونده هاوانا(، احمدرضا معتمدي 

)ديوانه از قفس پريد(، فرزاد موتمن )باج‌خور، جعبه موسيقي، بيداري(، داريوش فرهنگ )رواني( همكاري داشته است. همبازي، آقاي 
هفت‌رنگ، خيابان بيست و چهارم، دو خواهر، شبانه روز، زن دوم، زن‌ها فرشته‌اند، چند روز بعد، سه زن، بر باد رفته، چه كسي امير را كشت، 

شام عروسي، هزاران زن مثل من، بازيگر، دختران انتظار، سيب سرخ حوا، باد و شقايق، سايه به سايه، وسوسه ديگر فيلم‌هاي كارنامه او را 
تشكيل مي‌دهند. او با اين كارنامه توانسته بيشترين جوايز داخلي و خارجي يك بازيگر زن سينماي ايران را بگيرد. او در بيست و يكمين 
جشنواره فيلم فجر براي فيلم‌هاي »ديوانه‌اي از قفس پريد« و»واكنش پنجم« سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن را دريافت كرد 
و در دوره نهم براي »عروس«، يازدهم براي »سارا«، سيزدهم براي»پري« و شانزدهم براي »رواني«، هفدهم »دو زن« كانديداي دريافت 

اين جايزه شده بود. كريمي از جشن خانه سينما هم تنديس بهترين بازيگر اول زن را براي فيلم »دو زن« گرفت و در دوره‌هاي چهارم )نسل 
سوخته(، پنجم )نيمه پنهان(، هفتم )واكنش پنجم( و يازدهم )ستاره است( كانديداي دريافت اين جايزه بود. تنديس نخل‌زرين از جشنواره 

فيلم آبادان را براي فيلم واكنش پنجم هم مي‌توان به افتخارات داخلي كريمي اضافه كرد. اما او در عرصه بين‌المللي جوايز معتبري برده كه 
از آن جمله مي‌توان به جوايز دوره پانزدهم جشنواره سه قاره نانت )سارا(، چهل و يكم سن سباستين )سارا(، بيست و نهم تائورمينا )دوزن( 

و بيست و پنجم قاهره )نيمه پنهان( اشاره كرد. 

كارنامه نيكي كريمي درعرصه بازيگري پر بار است اما با چند اما و اگر

عروس آقاي هفت‌رنگ

از فرش قرمز تا فرش هفت‌رنگ
يك لحظه چش��مانتان را روي هم بگذاريد، 
فكر كنيد الان سال 68 است. شما 18 سالتان 
اس��ت و نقش مكمل يك فيلم متوسط با نام 
»وسوسه« را بازي كرده ايد، هيچ‌كس شما را 

نمي‌بيند، هيچ‌كس شما را نمي‌شناسد.
يكهو سال 69 فرا مي‌رسد و شما با كلي رنگ 
و لعاب و تغيير در ظاهرتان مي‌شويد عروس 
فيلم »عروس«. عروس كه در سال 70 اكران 
مي‌ش��ود، ناگهان و يكش��به به مشهورترين 
بازيگرايراني تبديل مي‌ش��ويد با كلي هوادار 
و طرفدار. تهيه كننده‌ها برايتان س��ر و دست 

مي‌ش��كنند، فيلمنامه‌هاست كه 
به سويتان س��رازير مي‌شود ولي ش��ما حواستان هست؛ 

نمي‌خواهيد مبتذل شويد. عاقلانه رفتار مي‌كنيد در 
حالي كه هنوز 20 سالتان هم نشده. بعدش »ردپاي 
گرگ« كيمياي��ي را كار مي‌كنيد. يك س��ال صبر 
مي‌كنيد تا داريوش مهرجويي س��راغتان مي‌آيد و 
دو شاه نقش »سارا« و »پري« را به شما مي‌سپرد و 
شما هم الحق خوب از عهده‌اش بر مي‌آييد. تازه 23 

ساله شده‌ايد ولي سختگيري‌تان را حفظ كرده‌ايد. نه نه. 
هنوز زود است. چشم‌هايتان را باز نكنيد. حاتمي كيا به سراغ 

شما آمده است با دو پيشنهاد اساسي؛ »برج مينو« و »بوي پيراهن 
يوسف«. رد كردني نيست، بازي مي‌كنيد؛ خوب هم بازي مي‌كنيد. هنوز 
25سالتان نشده ولي گزيده كاريد با هفت فيلم درست و حسابي. همه جا 
تحسين مي‌شويد و كلي جا افتاده‌ايد. »سايه به سايه« ژكان متوسط از آب در 
مي‌آيد و ديده نمي‌شويد اما خب ژكان است ديگر. روي كسي كه »ماديان« 
ساخته را كه نمي‌شود زمين انداخت. »رواني« فرهنگ و »تختي« افخمي و 
»دو زن« ميلاني شما را به عنوان يك ستاره پرفروش تثبيت مي‌كند ولي پاي 
فيلم‌هاي متوسط را به كارنامه بازيگري‌تان باز مي‌كند. آن وسط‌ها مشكلاتي 
هم پيش مي‌آيد و »چهره« سيروس الوند را نمي‌توانيد بازي كنيد. كنارش 
»دختران انتظار« و »سيب سرخ حوا« و »ميكس« و »بازيگر« را هم بازي 

مي‌كنيد. »نسل سوخته« ملاقلي‌پور را هم. هنوز 30سالتان نشده. چشمتان 
خسته شد. كمي صبر كنيد. شما ده سال است بازيگر شده‌ايد؛ بازيگر كه 

چشمش زود خسته نمي‌شود.
»نيمه پنهان« دومين همكاري‌تان با تهمينه ميلاني است. در اين فيلم 
س��رمايه‌گذاري هم مي‌كنيد. »هزاران زن مثل من«، »واكنش پنجم« و 
بعد »ديوانه از قفس پريد« شما را كم كم در نقش يك زن زجر كشيده جا 

مي‌اندازد و به خاطر اين دو فيلم آخر سيمرغ فجر را مي‌گيريد.
در جشن تولد 30سالگي‌تان با دس��تياري و تصويربرداري براي عباس 
كيارستمي كم‌كم به فكر فيلمس��ازي مي‌افتيد و از همين جا شيب تند 
بازيگري‌تان رو به پايين شروع مي‌ش��ود. يك مستند مي‌سازيد؛ »داشتن 
يا نداشتن«. آن لابه‌لاها دست به كار ترجمه هم شده‌ايد. كتاب زندگينامه 
»مارلون براندو«، يك مجموعه هايكو و »نزديكي« حنيف قريش��ي را هم 
ترجمه كرديد كه چندباري چاپ شد. حالا شما كلي فيلم بازي 
كرده‌ايد، كلي جشنواره رفته‌ايد، كلي جايزه گرفته‌ايد و تازه 
كلي براي جشنواره‌ها داوري كرد‌ه‌ايد. اعتماد به نفستان 

بالا رفته، دست خودتان هم نيست.
ديگر دوست داريد كم‌كاري پيشه كنيد و بيشتر 
سعي داريد فيلمس��ازي ياد بگيريد. بالاخره فيلم 
بلندتان را در 33سالگي مي‌س��ازيد؛ »يك شب«. 
از فيلم استقبالي نمي‌شود. منتقدان هم خوششان 
نمي‌آيد. فيلم به كما مي‌رود و شما دلخور مي‌شويد. 
شانس هم به‌تان روي خوش نشان نمي‌دهد. »باج‌خور« و 
»جعبه موسيقي« را كه با فرزاد موتمن كار مي‌كنيد، خوب از آب 

درنمي‌آيد. در فيلمسازي هم بدشانسيد. فيلم دومتان 
»چند روز بعد« هم گرچه اميدواركننده‌تر است اما 
اكران نمي‌شود. ولي برخلاف فيلم‌هاي مخاطب 
خاصي كه س��اخته‌ايد، در دهه چهارم عمرتان 

سختگيري رابه كلي كنار مي‌گذاريد. ظاهرا 
هر پيشنهادي را مي‌پذيريد و مي‌زنيد 

به كار فيلم‌هاي بازاري‌اي مثل »شام 
عروس��ي« و »زن‌ها فرشته‌اند«. 
فيلم‌هايي مثل »چه كس��ي امير 

نيكي كريمي با اين چهره در 
فيلم عروس، ستاره آن زمان 

سينماي ايران شد

را كشت«، »جعبه موسيقي«، »زن دوم« و »شبانه‌روز« هم شما را نجات 
نمي‌دهند و امتيازي برايتان محسوب نمي‌شوند. در اين چند ساله حسرت 

يك فيلم درست و درمان را به دل علاقه‌مندانتان مي‌گذاريد.
سال 87 كلا بي‌خيال اعتبارتان مي‌شويد و »دو خواهر« را كار مي‌كنيد 
و »آقاي هفت رنگ« را. براي اولين بار با گلزار و عطاران همبازي مي‌شويد و 
با محمود بهرامي. كنارش هم نمايشگاه عكس برگزار مي‌كنيد و داد بعضي 
عكاس‌ها را درمي‌آوريد. بالاخره شهرت است ديگر؛ مي‌شود خيلي كارها با آن 
كرد. وقتي آن فيلمساز قديمي پا توي كفش حافظ و سعدي مي‌كند و اين 
يكي بازيگر نمايشگاه عكس و مجسمه مي‌گذارد، چرا شما نكنيد؟ راستي 
قبل از اينكه چشم‌هايتان را باز كنيد، بگوييد ببينم چه‌تان شده؟ چه شد كه 
يكهو تصميم گرفتيد همه اعتباري را كه در دهه 70 براي خودتان جمع كرده 

بوديد به باد بدهيد. واقعا بازيگر گزيده‌كار دهه 70 و اوايل 80 كجا رفت؟
ش��ما روي فرش قرمز كن هم قدم زديد و به عنوان س��ينماگر و ستاره 
سينماي ايران، داور افتخاري معتبرترين جشنواره جهان بوديد اما آيا وقتي 
جلوي دوربين عكاس‌ها روي ردكارپت ژست مي‌گرفتيد، يادتان مانده بود كه 
بازيگر »سارا« ، »پري« ، »دو زن« و »برج مينو« هستيد؟ يا نه، توي ذهنتان 
داش��تيد ديالوگ‌هاي »دو خواهر« را مرور مي‌كرديد و براي مبلغ قرارداد 

»آقاي هفت رنگ« نقشه مي‌كشيديد؟ 
چشم‌هايتان را باز نكنيد. اگر باز كنيد، ديگر نيكي كريمي نيستيدها؟ پس 
باز نكنيد. اول جواب اين سؤال‌ها را بدهيد. كسي جز شما نمي‌داند چرا بعد از 

بازيگري چهلمين فيلمتان بايد بشود »آقاي هفت رنگ«. 20 سال 
راستي چند روزي هم از تولد 38سالگي‌تان گذشته. 
تولدتان مبارك. حالا اميد هوادارانتان به »محاكمه 
در خيابان« كيميايي اس��ت. فكر مي‌كنيد اتفاق 
تازه‌اي بيفت��د؟‌اي بابا چ��را چش��م‌هايتان را باز 
كرديد؟ پس من حالا جواب س��ؤال‌هايم را از 

كي بگيرم؟

  كيوان كثيريان،
 نايب رييس انجمن 
منتقدان و نويسندگان 
سينمايي
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بازي كريمي در 2 خواهر يكي ديگر از نقاط ضعف 
كارنامه او از نگاه علاقه‌مندان بازي‌اش است 
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تجربه‌هاي نيكي كريمي در عرصه فيلمسازي

 كوچ به پشت دوربين
دغدغه فيلمسازي، دغدغه تعداد زيادي از بازيگران در همه جاي دنياست. در هاليوود هم بازيگران بزرگي فيلمسازي كرده‌اند 
و گاهي فيلم‌هايشان از بازي‌هايشان در فيلم‌هاي ديگران معروف‌تر شده. اين دغدغه از اواخر دهه 70 شامل حال نيكي كريمي 

هم شد و همان روز‌ها بود كه او در پشت صحنه اپراي تعزيه عباس كيارستمي در ايتاليا دوربين به دست گرفت و يك فيلم مستند 
پشت‌صحنه ساخت و بعدتر هم در فيلم »A.B.C. Africa« دستياري كيارستمي را بر عهده گرفت و سعي كرد اين‌بار سينما را از 
پشت دوربين بررسي كند. تا اينكه اين دغدغه باعث مي‌شود او اولين مستندش را با اسم »داشتن يا نداشتن« با موضوع زوج‌هاي 

نابارور بسازد و بعدتر در جشنواره‌هاي جهاني نمايشش دهد. »يك شب« و »چند روز بعد« فيلم‌هاي ديگر خانم بازيگر اين بار 
كارگردان هيچ كدام تا امروز اكران نشد‌ه‌اند ولي دومي به شبكه نمايش خانگي رسيد و با همه اين اتفاق‌ها نيكي كريمي منتظر فراهم 
شدن شرايط براي ساخت فيلم سومش است. شايد كامل‌ترين جواب براي اينكه چرا خانم بازيگر اين‌قدر كارگرداني را جدي گرفته 

در اولين حضور زنده‌اش در تلويزيون مقابل دوربين »دو قدم مانده به صبح« بود؛ »يك موقعي آدم به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد فيلم 
خودش را بسازد، يك اتفاق، يك روندي كه كم‌كم شكل مي‌گيرد... و سينمايي كه من دوست دارم سينماي شخصي است...«.

 

واكنشي طبيعي
فيلم مس��تند »داش��تن يا نداش��تن« از 
آن جهت حائز اهميت اس��ت كه مراحل 
خودي شدن فيلمساز با موضوع از روشي 
غيرمتعارف صورت مي‌گيرد كه قابل توجه 

است.
خودي شدن يا همان آشنا شدن اشخاص 
يك فيلم مستند با فيلمس��از و گروهش 
يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه در سوژه‌هاي انساني و اجتماعي باعث 

مي‌شود فيلم بتواند با مخاطب ارتباط برقرار كند يا نه.
به عنوان مثال ابراهيم مختاري در سه‌گانه »ملاخديجه«، »مكرمه« و 
»يك روز به خصوص« )زينت( فيلمساز، فيلم‌بردار و گروهش و حتي 
ابزار و لوازم فيلم‌برداري مدت‌ها در خانه و محل زندگي اشخاص فيلم 
مستقر مي‌شدند تا به مدت گذشت زمان اندك اندك غريبه‌ها يا همان 
گروه فيلمسازان با ساكنان خانه و خانواده آشنا شده و به اصطلاح خودي 
مي‌شوند و اين همان فرايندي است كه فيلم مستند از ظاهر يا واقعيت 
بيروني گذشته و به درون و حقيقت دروني مي‌رسد. بنابراين عامل گذر از 
گفتار و رفتار اشخاص به تفكر و ذهنيت اشخاص همان خودي شدن است 
كه حتما بايد زمان بگذرد تا جلب اعتماد و اطمينان ايجاد شود و بعد از به 
وجود آمدن اين فضا مطمئن است كه ديگر دوربين يكي از اعضاي خانواده 
مي‌شود. اما در داشتن يا نداشتن ساخته نيكي كريمي روش آشنا شدن 
از طريق چهره آشنا و حسن شهرت ايشان به عنوان بازيگري صاحب‌نام 
ميسر مي‌شود. اين مسير اعتماد سوژه به فيلمساز را مي‌توان در فيلم‌هاي 
»گناه مريم« ساخته پريسا شاهنده، »كارت قرمز« به كارگرداني مهناز 
افضلي و »نزديك‌تر از نفس« س��اخته پريوش نظريه هم رديابي كرد. 
بنابراين بازيگر در مقام كارگردان مستند آنچه را با خود به توليد فيلم 
اضافه مي‌كند، سرعت در فرايند خودي شدن است. نمونه بارز اين نوع 
مستندها را در آثار مايكل مور- مستندساز آمريكايي- مي‌توان يافت كه 
قبل از شروع كار مستندسازي‌اش بازيگر كمدي تلويزيوني و مشهوري 
بود كه همين عامل مجوزي براي ورود به حريم‌ها و خط قرمزهايي است 

كه شايد براي ديگر فيلمسازان مستند به راحتي امكان‌پذير نباشد. 
از اين رو باور مي‌كنيم كه زوج‌هاي فيلم داشتن يا نداشتن صادقانه نظر 
خود را در مورد بچه داشتن يا نداشتن عنوان مي‌كنند؛ چراكه آنها نه براي 
ما، كه براي خانم كريمي بازيگر مي‌گويند كه مي‌توانست به جاي آنكه 

فيلم زندگي آنها را بس��ازد، در حال بازيگري در يك فيلم پرفروش 
پرمخاطب باشد اما مي‌دانيم آن موقع خانم كريمي ترجيح 

مي‌داد در يك فيلم مستند و از زبان مردم عادي بحراني 
را به تصوير بكشد كه براي همه انسان‌ها- چه معروف 
و مشهور و چه عادي و گمنام- دغدغه‌اي بدون پاسخ 
قطعي است؛ اينكه داش��تن يا نداشتن چه ارتباطي با 

بودن يا نبودن دارد و اينكه... .
و س��والات ديگر كه خانم كريمي را در آن زمان واداشت 
مستندسازي كند و امروز هم بازيگران ديگري را به اين 

كنش وامي‌دارد. 
اشادمهر راستين، فيلمنامه‌نويس و نويسنده 
فيلمنامه »چند روز بعد« نيكي كريمي

ستاره يا مولف
انگار پي��ش از آنکه نيکي کريمي »يک ش��ب« را بس��ازد، دقيقا 
مي‌دانست که فيلمش براي اينکه فيلمي روشنفکري به حساب 
بيايد چ��ه خصوصيت‌هايي بايد داش��ته باش��د. »يک ش��ب« با 
چين��ش آگاهانه عناصر روش��نفکرانه و انتخاب س��اختار بصري 
نامتعارف تلاش ميک‌رد به نوعي س��ينماي خاص‌پسند نزديک 
شود که به‌خاطر سبک و ديدگاهش عموما در معرض تاويل قرار 
مي‌گيرد؛ همان‌طور که هر نماي ساده در فيلم‌هاي کيارستمي، 
به‌سرعت توسط علاقه‌مندان به آن سينماگر مورد تاويل و تفسير 
قرار مي‌گيرد ت��ا برايش معاني و دلالت‌هاي مختلفي پيدا ش��ود؛ 
دلالت‌هايي که گاهي اصلا منظور فيلمس��از نبوده و خودش فکر 
نميک‌رده که فيلمش چنين مفاهيم پيچيده‌اي داشته باشد. فيلم 
بعدي کريمي هم با ريت��م کند و تعمق در زواياي مهجور اش��يا، 
در ادامه همان مس��ير فيلمسازي ساخته ش��د تا مخاطب اندک 
آن سبک س��ينمايي مطمئن ش��ود که قرار اس��ت از اين به بعد، 
ستاره پولساز فيلم‌هاي گيش��ه‌اي را در مقام پرچمدار سينماي 

روشنفکري ببيند!
تضاد ميان ستاره بودن و مولف بودن، در شخصيت کريمي به‌خوبي 
قابل ردگيري اس��ت. آنجا که براي اکران نشدن فيلمي به‌شدت 
سنگين و تجربه‌گرا نامه سرگشاده منتشر ميک‌ند و هياهو به راه 
مي‌اندازد، در واقع دارد به خاستگاه و خانه اولش اداي دين ميک‌ند 
و آنجا که در يک سکانس بدون‌تحرک فيلمش دو تراولينگ آهسته 
و طولاني مي‌گنجاند، دارد به سينمايي که مورد ستايش اوست و 

مي‌خواهد بخشي از آن باشد سلام مي‌دهد.
اشاهين شجري كهن

+-

لمسازي
في

حالا همه منتظر ديدن بازي كريمي بعداز گذشت 18 سال از »رد پاي گرگ« در فيلم 
ديگري از مسعود كيميايي »محاكمه در خيابان« هستند

»سيب سرخ حوا« از نقاط تاريك كارنامه بازيگري كريمي است

نقش كريمي در »دو زن« در سال‌ 77 بار ديگر توانايي او را در بازيگري نشان داد

2 تجربه نيكي كريمي با داريوش مهرجويي در پري و سارا از  ماندگارترين نقش‌هاي اوست

با حسين جعفريان)مدير فيلم‌برداري( در پشت صحنه فيلم »چند روز بعد«


